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دنیایبدوناسرائیلمیخواهیم
نظر خانواده های شهید درباره عملیات های ایران علیه اسرائیل و لزوم دفاع 

بعد از عملیات وعده صادق ۲ و تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه ایران، 
عده ای در فضای مجازی از حمله به اسرائیل ابراز نارضایتی کرده و مردم را از 
جنگ می ترسانند. این در حالی است که هر کشوری باید از منافع خود دفاع کند. 
بگذریم از اینکه حمله ایران نه شتابزده بود و نه عجولانه. همه چیز با درایت 
انجام گرفت و ما در این عملیات، قدرت بازدارندگی ایران را به وضوح دیدیم. اما 
عده ای به محض مشاهده ماجرا، بر طبل یأس دمیدند و گفتند اگر این عملیات 
غ از اینکه اغلب تحلیلگران سیاسی  به جنگ منجر شود، چه خواهد شد؟ فار
و نظامی، جنگی بزرگ را پیش بینی نمی کنند و تمام ادعاهای اسرائیل را واهی 

می دانند.
 ما در این مدت شاهد پخش چنین جملاتی بودیم: »شما جنگ ندیدین که 
از حمله ایران به اسرائیل خوشحالید.«، »آدم سالم از حمله به یه کشور دیگه 
خوشحال می شه که شما از حمله به اسرائیل خوشحالید؟«، »جنگ ندیدید، 
نمی دونید جنگ چیه، عزیز از دست ندادید، وگرنه انقدر واسه حمله به اسرائیل 
ذوق نمی کردید«، »برای چی جنگ رو شروع می کنید؟« جمله هایی که مفهوم 
خوشحال  ایران  عملیات  از  والا  نکردی  تجربه  رو  »جنگ  بود:  این  همه شان 
نمی شدی!« فارس در این باره گزارشی نوشته و تأکید کرده اتفاقا آن هایی که 
جنگ را تجربه کرده اند یا در درگیری ها عزیزشان را از دست داده اند، بیشتر از 
بقیه از جنگ بدشان می آید اما مسأله این است که از آن فراری نیستند. بعد از 
آن در گفت وگوهایی با خانواده های شهید، نظرات شان را در این زمینه پرسیده 

است. در ادامه بخش هایی از این گزارش را می خوانید.

پای کشور و رهبرم هستم
زهرا سادات جلادتی، خواهر شهید سیدمهدی جلادتی، در حالی که تنها ۲۰ 
سال دارد، می گوید: »ما هیچ وقت مسبب جنگ نبودیم و نیستیم. اسرائیل 
را در  بود که اول به ساختمان کنسولگری ما حمله کرد. بعد هم مهمان ما 
کشورمان شهید کرد. بعد از آن هم رهبر حزب الله را به شهادت رساند.« بعد با 
آرامش اضافه می کند: »من خودم مثل داداشم تا آخرین لحظه پای کشورم و 
پشت رهبرم می ایستم.« در تمام مدتی که زهرا سادات صحبت می کند، مادرش 
با تحسین برایش سر تکان می دهد و جمله هایش را تأیید می کند؛ مادری که 

چند ماه بیشتر نیست که فرزند جوان دیگرش را از دست داده.

مقاومت از بین نمی رود
 ۱۳ و  شد  سوریه  وارد  گذشته  سال  بهمن ماه  اول  جلادتی  سیدمهدی 
فروردین ماه امسال، در حالی که تنها ۲ روز به پایان ماموریتش باقی مانده بود 
و ۲۵ سال بیشتر نداشت، در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ساختمان 
رژیم  رسید.  شهادت  به  دمشق  در  ایران  اسلامی  جمهوری  کنسولگری 
صهیونیستی فکر می کند هر خونی که از جبهه مقاومت، هر کجای جهان به 
زمین بریزد، یک قدم به پیروزی نزدیک تر می شود. این در حالی است که خانواده 
هر جوانی که به شهادت می رسد، حتی اگر قبل از شهادت به او اصرار می کردند 
که از درگیری دوری کند، بعد از شهادتش خودشان تبدیل به مبارزی می شوند 

که آرزوی نابودی اسرائیل را دارند.

خودم می فرستمت به جنگ...
فارس  خبرنگار  به  علیدادی  سعید  شهید  خواهر  علیدادی  معصومه 
می گوید: »اگر اسرائیل به ایران حمله کند و جنگ شروع شود، من همان طور که 
برای رزمندگان دوران دفاع مقدس مواد غذایی درست می کردم و می فرستادم، 
برای رزمندگان این جنگ هم پای کار می آیم.« او اضافه می کند: »دیروز به پسرم 
که ۲۱  سالش است گفتم اگر جنگ بشود، خودم می فرستمت بروی بجنگی.« 
سعید علیدادی مستشار نظامی ایران در سوریه بود که ۱۳ بهمن سال گذشته 

در حمله هوایی جنگنده های اسرائیلی به دمشق، به شهادت رسید.

اگر جنگ شود، پای کاریم
زواشکیانی،  اکبری،  صابری،  مثل  شهیدانی  مادران  مقدس  دفاع  دوران 
ع زاده و... چند پسر داشتند و یکی از آن ها را راهی جبهه می کردند. وقتی او  زار
به شهادت می رسید، نخ و سوزن دست می گرفتند، لباس هایش را سایز پسر 
از زیر قرآن رد و عازم جبهه  را  بعدی می کردند و یکی یکی پاره های جگرشان 
می کردند. اکبر وصالی که دوران دفاع مقدس خودش در کردستان جنگیده و 
برادرش اصغر وصالی هم در جبهه به شهادت رسیده، می گوید: »چه ما کاری 
کنیم و چه نکنیم، از قبل با اسرائیل در جنگ بودیم و این جنگ هم ادامه 

خواهد داشت. اگر جنگ شود من خودم پای کار خواهم بود.«

از خودمان دفاع می کنیم
عزت الله علی وردی پدر آرمان علی وردی شهید مدافع امنیت، با تأکید بر اینکه 
از  عملیات وعده صادق طبق قوانین و پروتکل های بین المللی و برای دفاع 
ایران انجام شد، می گوید: »اگر جنگی شروع شود، ما شروع کننده آن نبودیم؛ 
اما از خودمان دفاع می کنیم.« او سپس توضیح می دهد: »ما حق کسی را پایمال 
نکردیم؛ اما اگر بخواهند حقی را پایمال کنند، ما برای گرفتن حقمان دست به هر 
کاری می زنیم. هر کس هم بخواهد به خانه مان وارد شود، مقابلش می ایستیم 
شهدای  از  یکی  علی وردی  آرمان  می کنیم.«  تمام  را  جنگ  که  هستیم  ما  و 
اغتشاشات پاییز سال ۱۴۰۱ بود که اوایل آبان ماه در درگیری با  اغتشاشگران به 

شهادت رسید.

مادری تنها با یک پسر
بیان  با  امیراحمدی،  روح الله  و  ابراهیمی مادر شهیدان سلمان  معصومه 
این  »در  می گوید:  است،  اسرائیل  آن  مسبب  شود  شروع  جنگی  اگر  اینکه 
صورت از دین و مردم دفاع می کنیم و پای کشورمان هم ایستادیم.« این حرف 
خانم ابراهیمی در حالی است که یکی از پسرهایش سال ها پیش شهید امر به 
معروف شده و پسر دیگرش هم در اغتشاشات پاییز سال ۱۴۰۱ در حالی که سعی 

می کرد امنیت مردم را تأمین کند، به شهادت رسیده. او حالا تنها یک پسر دارد.

همه با هم از کشور دفاع می کنیم
رمضانعلی خلیلی پدر شهید مدافع حرم رسول خلیلی، توضیح می دهد: »اگر 
قدر ولایت را ندانیم و به موقع عمل نکنیم، زمانی بیدار می شویم که دشمن با 
چکمه هایش به خاک کشورمان قدم می گذارد. اگر جنگی اتفاق بیفتد، همه با 
هم ید واحده می شویم و از کشور دفاع می کنیم.« رسول خلیلی آبان ماه سال 

۱۳۹۲ به دست داعش در حلب سوریه به شهادت رسید. 
این افراد از همه ما بیشتر رویای صلح و آزادی می بینند؛ برای همین است که 
از زن و مرد می خواهند چکمه های شان را پا کنند تا اصلی ترین دشمن صلح و 

آزادی در جهان را در خاک و خون غلطیده ببینند.

 استعمار شهرک نشین چیست؟
استعمار شهرک نشین مفهومی است که حیات خود را از رویکرد های استعماری 
دارد. یکی از ویژگی های اصلی این پروژه، تلاش برای حذف جمعیت بومی است تا راه را 
برای ایجاد یک جامعه مهاجر باز کند. این رویکرد به ویژه در اشغال گری رژیم اسرائیل 
ح استعماری شهرک نشینی  بیش از پیش خودش را نشان می دهد. بر اساس طر
اشغال گران، چون آن ها از توان فنی و نظامی بالاتری برخوردارند، این اختیار را دارند که 

جامعه بومی فلسطینی را به تدریج از بین ببرند! 

»کلان زندان«: یکی از روش های استعماری
استعمار شهرک نشینان در سال ۱۹۴8 میلادی به وضعیت مشخصی رسید، در 
سال ۱۹67 با شدت ادامه یافت و هنوز هم سرحال و قبراق و با قدرت ادامه می دهد. 
»کلان زندان« یکی از بسیار روش هایی است که کشور مستعمره نشین اسرائیل 
برای زنده نگه داشتن این پروژه به کار گرفت. این »کلان زندان« ایجاد شد و به نوعی 
از واقعیت بدل شد که در هیچ جای دیگری در تاریخ مدرن دیده نشده بود؛ زندان ها 
ساختارهای دائمی هستند، از نظارت بین المللی مصون هستند و به عنوان دنیایی 

مجزا عمل می کنند.

به فلسطینی ها اجازه ساخت وساز ندهید!
هم در اورشلیم بزرگ و هم در بقیه سرزمین های اشغالی، محدود کردن فضای 
فلسطینیان تنها از طریق سلب مالکیت اراضی و استعمارگری یهودیان حاصل نشده 
بود. ابزارهای دیگر شامل احکام و مقرراتی بود که از تمدید هزینه های ساخت و مجوز 
ج از توانایی اغلب  برای ساختمان های جدید جلوگیری می کرد؛ هزینه هایی که خار

فلسطینیان بود. 

توسعه استعمار شهرک نشینی
با انتصاب آریل شارون به عنوان وزیر مسکن، پس از برکناری او از وزارت دفاع، در 
نتیجه تحقیقات عمومی درباره نقش وی در کشتار صبرا و شتیلا در سال ۱۹8۲، تمامی 
اقدامات اولیه برای عرب زدایی و یهودی سازی فضای اشغال شده در یک سیاست 
سیستماتیک تر ادغام شد. او آن قدر در این پست و پست های وزارتی مشابه )مانند 
وزیر زیرساخت های ملی( باقی ماند تا منابع کافی و مجوزهای لازم را برای گسترش 
استعمار یهودیان بر سرزمین های اشغالی کسب کند. آن ها شهرک نشینان یهودی 
ج کرده و حضور یهودیان در کرانه باختری را بیش از پیش گسترش  را از نوار غزه خار

دادند. او استعمارگری اسرائیل را در تمام نقاط کرانه باختری توسعه بخشید.

شما زندانی ما هستید!
شرایط غیرانسانی در نوار غزه هم باعث شد تا مردم ساکن آنجا نتوانند خود را با 
زندانی که اسرائیل از سال ۱۹67 برای آن ها ساخته بود، سازگار کنند. بعد از سال ۱۹87 
ج تا زمانی که مهاجران یهودی در نوار غزه سکونت  هم برخی دسترسی ها به دنیای خار
داشتند مجاز بود اما هنگامی که آن ها از آنجا رفتند، نوار غزه به طور کامل مهر و موم شد. 
از قضا طبق نظرسنجی های ادعایی اسرائیلی ها در سال ۲۰۰6، اکثر اسرائیلی ها غزه را یک 
کشور مستقل فلسطینی می دانستند که اسرائیل با مهربانی به آن اجازه خودنمایی 
داده بود! درحالی که رهبری اسرائیل آن را زندانی با جامعه زندانیانی می دانستند که به 

هر طریق می بایست با بی رحمی تمام مدیریت شود. 

سیاست های انتقال مخفی فلسطینیان
در واقع سیاست نسل کشی اسرائیل، همانند عملیات پاکسازی قومی، از 
ناکجا بیرون نیامده است. از سال ۱۹۴8، ارتش و دولت اسرائیل به بهانه ای 
آغاز کنند. تصرف فلسطین در سال  را  نیاز داشتند تا چنین سیاست هایی 
امکان  خود  نوبه  به  که  کرد  ایجاد  را  اجتناب ناپذیری  محلی  مقاومت   ،۱۹۴8
اجرای سیاست پاک سازی قومی را که از قبل در دهه ۱۹۳۰ برنامه ریزی شده 
بود، فراهم آورد. این پاک سازی قومی همچنان ادامه داشت و در سال ۲۰۰6 
با توسعه شهرک های اسرائیلی در کرانه باختری گسترش یافت. این در حالی 
بودند.  فلسطینی ها   از  توجهی  قابل  تعداد  هنوز  اراضی  این  داخل  که  بود 
آن ها  علیه  را  مخفی  و  آهسته  انتقال  سیاست های  اسرائیلی  مقامات  اما 
دنبال کردند؛ موضوعی که حتی رسانه های غربی هم نمی توانند آن را کتمان 
کنند. در این زمان مرزهایی در کرانه باختری برای قلمروی بیشتر یهودیان 

ح های برنامه ریزی شده برای شهرها و  تعیین می شد و سرعت می گرفت. طر
آپارتاید )تبعیض نژادی( آن ها تکمیل  محله های جدید هم نهایی می شد تا 

شود.

نقشه ای برای الحاق مابقی اراضی
در مجموع، شهرک سازی ها، پایگاه های ارتش، جاده ها و دیوار حائل به اسرائیل 
اجازه می داد تا در سال های بعد، الحاق اراضی باقیمانده را به قلمرو خود کامل تر کند. 
اسرائیلی ها در این کار هیچ عجله ای نداشتند. هم زمان خرده جنایت های تروریسم 
دولتی را هم پیش گرفتند زیرا آن ها حمایت های انتقادی اما وفادار دولت های سراسر 
جهان را جلب کرده بودند تا اقدامات شان را به نرمی محکوم کرده و در عین حال 
هرگونه انتقاد واقعی از سیاست های جنایت کارانه اسرائیل را به عنوان یهودی ستیزی 

طبقه بندی کنند! این موقعیت فلسطینیان کرانه باختری بود. 

فقیر نگه داشتن مردم غزه
اما سیاست درباره غزه تفاوت داشت. غزه سرزمینی مانند اردن در همسایگی 
نداشت که فلسطینیان غزه به آنجا رانده شوند. بنابراین اسرائیلی ها تا سال ۲۰۰7 
راهبرد برجسته ای را پیش گرفت و آن راهکار، کم برخوردار کردن و فقیر نگه داشتن 
مردم منطقه بود. اما بعد از مدت ها پیش گرفتن این روش، احساس کردند این روش 
دیگر کارساز نیست. چون همان جمعیت کم برخوردار با شلیک موشک های قدیمی 
و ساده به اسرائیل، برای ادامه زندگی واکنش نشان می دادند. کم برخوردار تلقی کردن 
یا قرنطینه کردن جوامع ناراضی، حتی اگر به عنوان انسان های کم ارزش یا کم خطر در 

نظر گرفته شوند، از نظر تاریخی هرگز راه حل مناسبی نبوده است. 

اخلال در کسب وکار مردم غزه
به این ترتیب آن ها با شهرک سازی، مردم کرانه باختری را به تدریج از سرزمین خود 
بیرون می کردند و از این طرف در غزه هم همه چیز را برای شعله ور ساختن دوباره آتش 
آماده می کردند. اولین قدم، تشدید محاصره در نوار غزه بود. این امر باعث کمبود مواد 
غذایی ضروری، کمبود داروهای اصلی و ترس فراوان از قرار گرفتن در جاهای محصور 
و تنگ برای یک و نیم میلیون انسانی شد که اجازه خروج از خانه نداشتند. این محاصره 
شامل محدودیت های شدید بر حقوق ماهیگیری که یکی از منابع اصلی درآمدزایی در 
 
ً
نوار غزه است،  می شد. نیروی دریایی بسیار پیشرفته و در عین حال بیکار اسرائیل عمدتا

در تعقیب قایق های کوچک و قایق های ماهیگیری در سال های اخیر بوده است. 

حذف تدریجی، حذف آنی
اما سیاست برجسته تر اسرائیل این بود که دو راه انتخاب پیش پای ساکنان 
غزه بگذارند؛ اول اینکه اگر به حمایت از حماس ادامه دهند، باید به زندگی در مکانی 
محصور با سیم خاردارها و دیوارهای حائل تن بدهند. یعنی اگر آن ها در حمایت از 
حماس پافشاری می کردند عملاً تا زمانی که خواسته ایدئولوژیک خود را تغییر ندهند 
باید در خفقان و گرسنگی زندگی کنند. راه دوم اینکه تسلیم نوعی سیاستی شوند 
که اسرائیل می خواهد پیش بگیرد و همان نقشه ای را که برای مردم کرانه باختری در 
نظر گرفته برای شان پیاده کند؛ یعنی زندگی بدون حقوق اولیه مدنی و انسانی. آن ها 
می توانند یا در زندان باز کرانه باختری اسیر باشند و با گسترش شهرک سازی های 
اسرائیل به تدریج محو شوند یا زندان نوار غزه را با بیشترین تدابیر امنیتی انتخاب کنند. 
اگر هم مقاومت کنند، احتمالا بدون محاکمه به قتل می رسند! این پیام اسرائیل در 

سال ۲۰۰7 بود و به مردم نوار غزه فرصت انتخاب داد؛ بین حذف تدریجی و حذف آنی!

باید این زندان را برچید!
این تاریخچه دو زندانی بود که اسرائیل برای مردم فلسطین ساخته است؛ یکی در 
کرانه باختری و دیگری در غزه. زمانی هم که این کتاب به پایان برسد حدود چندین دهه 
از عمر این زندان ها می گذرد. نسل سوم زندانیان ولی هنوز آنجا هستند و منتظرند 
جهانیان رنج آن ها را درک کرده و دریابند تا زمانی که ظلم اسرائیلیان ادامه دارد، تعامل 
سازنده با آن ها در سایر نقاط خاورمیانه غیرممکن خواهد بود. مصونیتی که اسرائیل 
در دهه های گذشته داشته، سایر رژیم ها و مخالفان را تشویق می کند تا باور داشته 
باشند حقوق بشر و حقوق شهروندی در خاورمیانه بی اهمیت است. برچیدن این 
زندان بزرگ در فلسطین پیامی متفاوت و امیدوار کننده تر برای تمامی ساکنان این 

بخش خواهد داشت.

یاماتورامیکشیم! یاخودتبمیر
خ و تحلیلگر اســرائیلی نشــان می دهد اگر عملیات »طوفان الأقصی« هم اتفاق نمی افتاد، اسرائیل    تحلیل ایلان پایه، مور

همچنان به نسل کشی خود ادامه می داد

هم زمان  کرد.  آغاز  را  خود  نسل کشی های  وحشیانه ترین  از  یکی  صهیونیستی  رژیم  گذشته،  سال  در  الأقصی«  »طوفان  عملیات  آغاز  از  بعد  روز  چند  ]شهروند[   
رسانه های اسرائیلی و بازوهای رسانه ای آن ها در قالب شبکه هایی نظیر ایران اینترنشنال تلاش کردند وانمود کنند علت این نسل کشی، حماس است! در واقع سعی 
می کنند طوری به ذهن مخاطبان شان القاء کنند که اگر حماس عملیات »طوفان الأقصی« را آغاز نمی کرد، رژیم صهیونیستی هم ناچار بود که به غزه حمله کند! ضمن 
اینکه دائم بر طبل دروغی دیگر می کوبند؛ آن هم اینکه نیروهای حماس بین مردم عادی غزه زندگی می کنند و رژیم صهیونیستی چاره ای ندارد که به مناطق مسکونی 
حمله کند، والا این حمله اتفاق نمی افتاد و مردم بی گناه هم کشته نمی شدند! بگذریم از اینکه کشتار وحشیانه بیش از 42 هزار نفر در غزه با هیچ توجیهی انسانی 
نیست. اما نکته اینجاست که این توجیهات از یک ترفند زیرکانه نشأت می گیرد؛ آن هم اینکه رسانه های اسرائیلی و مریدانش تلاش می کنند وانمود کنند این رژیم 
طالب صلح و زندگی مسالمت آمیز با فلسطینی هاست. یکی از گزاره های شان هم این است که به هر حال تاریخ هر چه بوده گذشته و حالا که نسل جدید اسرائیلی ها 
غ از اینکه آیا این رویکرد قابل اجراست یا نه، مسأله این است که اصولاً رژیم صهیونیستی به هیچ وجه حاضر  آنجا زاده شده اند، این دو باید در کنار هم زندگی کنند. فار
به زندگی مسالمت آمیز با فلسطینی ها نیست. در واقع ترفند زیرکانه این رژیم این است که با سانسور گسترده نمی خواهد نشان بدهد بر این مردم، چه در کرانه 
باختری و چه در غزه چه گذشته است. اما اخیراً کتابی منتشر شده با عنوان »بزرگ ترین زندان زمین« نوشته ایلان پایه که اتفاقا اسرائیلی است. جالب است بدانید 
ایلان پایه در کتابش کاملاً این نظریه را رد می کند و پرده از دروغ زیرکانه اسرائیل برمی دارد؛ یعنی خلاصه کلامش این است که مردم فلسطین چه مقاومت کنند و چه 
مقاومت نکنند، رژیم صهیونیستی قصد بر نابودی شان دارد. گزارشی که در ادامه می خوانید، خلاصه ای است که از این کتاب حدود 300 صفحه ای برای تان انتخاب و در 
مقاطعی بازنویسی کرده ایم. بازنویسی بعضی بخش ها را به این دلیل انجام دادیم که ارتباط بین پاراگراف ها برای کسانی که کتاب را نخوانده اند حفظ شود. »بزرگ ترین 
زندان زمین« با عنوان فرعی »پیشینه ای از سرزمین های اشغالی« با ترجمه مهدی خانعلی زاده و مریم قره گوزلو از سوی انتشارات »کتابستان معرفت« چاپ شده است.

دریچه

مدیرمسئولسردبیرورودبهتصحیحشروعصفحهآرایی

خروجازتصحیحاتمامصفحهآرایی

سیاست برجسته تر 
اسرائیل این بود که دو 
راه انتخاب پیش پای 
ساکنان غزه بگذارند؛ 
اول اینکه اگر به حمایت 
از حماس ادامه دهند، 
باید به زندگی در مکانی 
محصور با سیم خاردارها 
و دیوارهای حائل تن 
بدهند. یعنی اگر آن ها در 
حمایت حماس پافشاری 
می کردند عملاً تا زمانی که 
خواسته ایدئولوژیک خود 
را تغییر ندهند باید در 
خفقان و گرسنگی زندگی 
کنند. راه دوم اینکه تسلیم 
نوعی سیاستی شوند که 
اسرائیل می خواهد پیش 
بگیرد و همان نقشه ای را 
که برای مردم کرانه باختری 
در نظر گرفته برای شان 
پیاده کند؛ یعنی زندگی 
بدون حقوق اولیه مدنی 
و انسانی. آن ها می توانند 
یا در زندان باز کرانه 
باختری اسیر باشند و با 
گسترش شهرک سازی های 
اسرائیل به تدریج محو 
شوند یا زندان نوار غزه را 
با بیشترین تدابیر امنیتی 
انتخاب کنند. اگر هم 
مقاومت کنند، احتمالا 
بدون محاکمه به قتل 
می رسند


